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می‌گویند فرهنگ در هنگام نزاع، بیماری‌های سهمگین و اتفاقات داخلی، 

اولین قربانی اســـت. این سخن بی‌راه و گزافی نیست که بتوان با مثال‌های 

نقض فراوان به بی‌اعتباری آن دســـت یافت. هر وقت روند دنیای مدرن با 

وقوع جنگ، بیماری و اعتراضات متوقف یا کند شـــده، نفس فرهنگ هم 

حداقل در کوتاه‌مدت یا در بعضی مواقع بلندمدت به شـــماره افتاده است. 

اما یک مثال در ایـــن میان وجود دارد که تمام معادلات را به‌هم می‌زند و 

نگاه‌ها را در کمال تعجب به خود جلب می‌کند. تاکنون چهل‌وســـه دور از 

جشـــنواره فجر برگزار شده و چهل‌وچهارمین دوره این رویداد از چند روز 

دیگر به میزبانی پردیس سینمایی ملت کارش را در تهران آغاز می‌کند. در 

نگاه نخست شاید رسیدن عمر این فستیوال به ایام میانسالی اتفاق خاصی 

نباشـــد و نظر‌ها را به سمت خویش بازنگرداند، اما اگر بدانید که در موارد 

مشـــابه، غرب عالم تمام کســـب‌وکار هنری‌اش را برای موفقیت در امور 

دیگر تعطیل می‌کند، ارزش به فعلیت رســـاندن جشنواره‌ای ملی در قامت 

فجر برایتان بیش از پیش مشـــخص می‌شود. سینما و به‌طور کل هنر مدرن 

نسبتی با ایران ندارند و ما علی‌القاعده باید در نقش یک مصرف‌کننده صرف 

حضور خود را تعریف کنیم، اما فهم انقلاب اســـامی از دریچه مسائل 

به‌ظاهر کم‌اهمیت ممکن می‌شود و به‌مرور عمق پیدا می‌کند. سینمای ایران 

به شـــکل عام و جشنواره فیلم فجر به‌صورت خاص حکم آلترناتیو جهان 

غرب را ایفا می‌کنند و عجیب نیست که در مواقع استثنایی الگوی رفتاری 

متفاوتی داشته باشند. بحث در مورد اقتصاد سیاسی جالب و بدون مابه‌ازای 

ســـینمای ایران -که نسبتی با صنعت و مسائلی از این دست ندارد- را اگر 

فاکتـــور بگیریم، محتوای فیلم‌های ایرانی در نقطه مقابل جهان مادی قرار 

می‌گیرد و انتخابی اخلاقی را پیش روی مخاطب می‌گذارد، اما در ســـطح 

ســـخت‌افزاری، جشنواره فیلم فجر نیز در همه این سال‌ها روندی متفاوت 

را در مواجهـــه با دیگری غربی‌اش طی کرده و در ایام جنگ، ناآرامی‌های 

داخلی و پاندمی کرونا برگزار شده است. 

   جنگ آن‌ها، جنگ ما؛

روایت شکست، روایت پیروزی 
ماشـــین جنگی هیتلر که روشن شد، اروپا اولین قربانی‌اش که همان فرهنگ 

و هنر باشد را نثار امنیت خود کرد. چندسالی می‌شد که جشنواره فیلم کن و 

جشـــنواره فیلم ونیز کار خود را آغاز کرده بودند و شکل ارائه آثار سینمایی به 

مخاطبان جدی‌تر، داشت با تغییراتی اساسی به پیش می‌رفت، ولی شنیده شدن 

ناقوس جنگ در ابتدای سپتامبر 1939 تمام معادلات را به یکباره عوض کرد. 

ز« ساخته »ویکتور فلمینگ«، »تنها فرشتگان 
ُ
اولین قربانیان »جادوگر شهر ا

بال دارند« به‌کارگردانی »هاوارد هاکس« و »اتحادیه پاسیفیک« اثر »سیسیل 

بی. دُمیل« بودند و نتوانستند به‌عنوان فیلم‌های برگزیده، خودی در این فستیوال 

نشان دهند، چون در اثنای یک توقف ده‌روزه بسیج عمومی آغاز شد و سینما 

به امری علی‌الســـویه بدل گردید. پیش از برگزاری فستیوال فیلم کن، فرانسه 

از آلمان و ایتالیا هم برای شـــرکت در جشـــنواره دعوت به عمل آورد تا جمع 

کشور‌های حاضر به یازده برسد، اما آلمان هیتلری و ایتالیای موسولینی دست 

رد به ســـینه »ژرژ هویسمن« به‌عنوان مدیر دبیرخانه ایالتی هنر‌های زیبا زدند 

و در مهمانی شـــرکت نکردند تا جشنواره کن پس از نمایش خصوصی فیلم 

»گوژپشـــت نوتردام« اثر »ویلئام دیترله« و فرار گردشگران تا سپتامبر 1946 

در خواب زمستانی فرو رود. جشنواره فیلم ونیز در مقام قدیمی‌ترین فستیوال 

ســـینمایی دنیا با ورود به عصر موسولینی تغییر ماهیت داد و نهمین دوره‌اش 

را به‌شـــکل متفاوتی برگزار کرد. این رویداد از ســـی‌ام آگوست تا چهاردهم 

ســـپتامبر 1941 تحت محدودیت‌های ناشی از جنگ جهانی دوم با نظارت 

فاشیست‌های ایتالیایی در ونیز استارت خورد. شرکت آثار در آن دوره تنها در 

صورتی ممکن بود که فیلم‌ها و صاحبانشـــان برادری خود را برای دولت‌های 

محور به اثبات می‌رساندند، وگرنه شانسی برای سفر به این شهر نداشتند. با 

بحرانی‌شدن موقعیت آلمان و ایتالیا در جنگ، جشنواره فیلم ونیز هم به اغما 

فرو رفت تا با پایان ماجرا در سال 1945 و ورود به سال بعد، حیات دوباره‌اش 

را جشن بگیرد. بعد از جنگ، مسئولان بعدی، دوره‌های 1940 تا 1942 را به 

رسمیت نشناختند و از شناسنامه جشنواره ونیز حذف کردند. 

در نقطه مقابل کن و ونیز و در یک موقعیت مشابه جشنواره فیلم فجر قرار دارد. 

این رویداد بعد از چندسال وقفه از پیروزی انقلاب اسلامی در عمل جایگزین 

جشـــنواره فیلم تهران شد و دهه فجر را به نام خودش سند زد. مسئله‌ای که در 

مورد تولد این رویداد اهمیت دارد شکل‌گیری نطفه آن در روز‌های دفاع مقدس 

است. درحالی‌که فرهنگ در مواقع بحرانی تعطیل می‌شود و کمتر کسی به دلایل 

اهمیت آن اشـــاره می‌کند، جوانان انقلابی ایران به فکر ایجاد یک پایگاه فکری 

برای جنگ نرم علیه دولت بعثی و حامیان غربی و شرقی‌اش بودند. نکته جالب 

در مورد دوره‌های ابتدایی فستیوال فیلم فجر کیفیت آثار موجود در بخش‌های آن 

و مقایسه با حال نزار جشنواره ونیز است که رویداد ملی ایرانیان را متفاوت جلوه 

می‌دهد. حرف بی‌ربطی بیان نکرده‌ایم اگر بگوییم بهترین روز‌های جشنواره فجر 

مربوط به دهه شصت و ایام دفاع مقدس است. بسیاری از فیلمسازان شاخص ما 

در دهه‌های بعد مانند »ابراهیم حاتمی‌کیا«، »مسعود جعفری‌جوزانی«، »رسول 

صدرعاملی« و... در همین دهه کار خویش را به‌عنوان فیلمساز، نویسنده و عوامل 

پشت صحنه آغاز کردند و بذر فرهنگ را در زمین حاصل‌خیز هنر انقلاب کاشتند؛ 

 برخلاف جشـــنواره‌های به‌اصطلاح معتبر اروپایی که با اولین تیر تفنگ، 
ً
دقیقا

کاروکاسبی‌شان را تعطیل کردند و پشت نگاتیو سنگر گرفتند. 

   کرونا، اعتراض و داستان‌های دیگر...

باز هم فرانسه، باز هم کن. سال 1968 است و اعتراضات کارگران و دانشجویان، 

سراسر کشور ناپلئون و بالزاک را در بر می‌گیرد. کشور غرق در درگیری می‌شود 

و آماده یک جنگ داخلی اســـت. از طرف دیگر و چندماه قبل از این جریان 

وضعیت فرهنگ و سینما هم متلاطم است و وزیر فرهنگ فرانسه، بنیان‌گذار 

سینماتک پاریس، یعنی »هانری لانگلوا« خوره فیلم را از سمتش برکنار می‌کند 

تا آتش خشـــم زیر خاکستر قرارگرفته هنرمندان منتظر شعله جدید در ماه مه 

باشد. سه ماه بعد، بیست‌ویکمین دوره فستیوال فیلم کن با نمایش »برباد رفته« 

اثر »ویکتور فلمینگ« افتتاح می‌شود. دامنه اعتراض به کن می‌رسد و انجمن 

منتقدان فرانســـه از حضار می‌خواهند تا در روز 13 مه به تظاهرات بپیوندند؛ 

اتفاقی که منجر به تصرف کاخ جشنواره توسط جمعی از مشهورترین چهره‌های 

تاریخ سینما نظیر »ژان لوک گدار«، »فرانسوا تروفو« و »لویی مال« می‌شود 

و دســـت مسئولان امر را در پوست گردو می‌گذارد. فستیوال در آن روز‌ها لغو 

می‌شـــود تا جشنواره کن پس از ســـال‌های جنگ جهانی دوم بار دیگر طعم 

تلخ تعطیلی را بچشـــد. ایران از دوران پیروزی انقلاب اسلامی به این‌طرف 

-اگر حتی جنگ تحمیلی هشت ساله را فاکتور بگیریم- روز‌های سختی را 

پشت سر گذاشته و با اعتراض و اغتشاش و حتی اقدامات کور و محاسبه‌شده 

تروریستی آن‌هم با پوشش‌های متفاوت بیگانه نبوده، اما همه این‌ها باعث نشده 

تا جشـــنواره فیلم فجر حتی برای ساعتی تعطیل شود. از اتفاقات سال 1388 

تا 1398 و 1401، جمعی همیشـــه بر طبل جدایی و به‌اصطلاح خودشـــان 

»تحریم« کوبیده‌اند، اما نه‌تنها به جایی نرسیده‌اند، بلکه به‌مرور در نقطه‌ای 

حاشیه‌ای از تاریخ فرهنگ و هنر کشورشان قرار گرفته‌اند. 

همه‌گیری کرونا جان‌های زیادی را گرفت و روند معمول زندگی را حتی شدیدتر 

 افتتاح 
ً
از وقایعی نظیر جنـــگ تحت تأثیر قرار داد و زیر ضرب گرفت. طبیعتا

فستیوال‌های سینمایی در این موقعیت نمی‌تواند کمافی‌السابق ادامه پیدا کند و 

نیاز به توضیح نیست که بسیاری از برنامه‌ها در چنین شرایطی تعطیل و گاه به زمان 

دیگری موکول می‌شوند. هفتادوسومین جشنواره فیلم کن به ریاست »اسپایک 

لی« هم با توجه به پاندمی کرونا باز هم به نتیجه نرسید تا پس از پنجاه‌ودوسال 

از زمان جنبش مه 1968، شروع نشده به پایان خودش سلام کند، درحالی‌که 

جشـــنواره فیلم فجر در سال‌های 1399 و 1400 برگزار شد و حتی غول کرونا 

هم نتواســـت مچش را بخواباند. به‌جز کن، می‌توان به فستیوال هنری آوینیون، 

جشنواره موسیقی گلاستنبری و جشنواره فیلم تلوراید آمریکا را هم اشاره کرد که 

در یکه‌تازی کرونا برنامه‌های خود را در همان ایام لغو کردند. 

جشنوارۀ فیلم فجر یکی از مهم‌ترین فستیوال‌های سینمایی دنیاست که در شرایط سخت هم پابرجا بوده

فجر تعطیلی ندارد

»فرهیختگان« اسامی آهنگ‌سازان حاضر در چهل‎وچهارمین جشنوارۀ فیلم فجر را بررسی کرد

در انتظار معرفی مجید انتظامی‌ها

 شاهسواری، دبیر جشنواره ملی فجر در نشست خبری عنوان کرد

پای جشنواره ایستاده‌ایم

موسیقی فیلم یکی از مهم‌ترین بخش‌های یک اثر سینمایی است؛ بخشی که شاید 

نسبت به انتخاب کارگردان و بازیگر کمتر درباره آن صحبت شود، اما روی دیده‌شدن 

اثر تأثیر جدی و بسزایی می‌گذارد. موسیقی می‌تواند حال‌وهوای صحنه‌ها را شکل 

دهد، احساســـات تماشاگر را هدایت کند و حتی معنا و عمق تازه‌ای به تصاویر 

ببخشد. خیلی وقت‌ها این موسیقی است که یک صحنه معمولی را به لحظه‌ای 

ماندگار تبدیل می‌کند. 

در طول ۴۳ سال برگزاری جشنواره فیلم فجر، برای موسیقی فیلم، به‌عنوان یک بخش 

مستقل، جایزه در نظر گرفته شده که این موضوع نشان می‌دهد، از همان سال‌های 

ابتدایی، اهمیت موسیقی در کنار تصویر و روایت جدی گرفته شده و نقش آن در 

موفقیت یک فیلم انکارناپذیر بوده است. 

موسیقی فیلم در واقع به اثر شاخ‌وبرگ می‌دهد و آن را زنده می‌کند. بدون موسیقی، 

بسیاری از فیلم‌ها بخشی از احساس، هیجان یا اندوه خود را از دست می‌دهند. یک 

ملودی درست می‌تواند ترس را عمیق‌تر، عشق را باورپذیرتر و سکوت را معنادارتر 

کند. حتی گاهی موسیقی بیشتر از دیالوگ‌ها در ذهن مخاطب باقی می‌ماند. 

برای مثال وقتی حرف از موسیقی می‌شود، نام مجید انتظامی بدون هیچ مکثی در 

ذهن مخاطب شکل می‌گیرد. از »دوئل« گرفته تا »آژانس شیشه‌ای« و... لحظاتی که 

این هنرمند با چوب جادویی‎اش به کمک فیلم آمده و در ذهن مخاطب خاطر‌های 

ماندگار را رقم زده است. 

بابک بیات، ناصر چشم‌آذر، حامد ثابت، کارن همایون‌فر، محمدرضا علیقلی، 

حبیب خزایی‌فر، احمد پژمان، آریا عظیمی‌نژاد و... از دیگر آهنگ‌سازانی‌اند که 

در این ســـال‌‎های جشنواره خوش درخشیدند و هنر خود را در این رویداد به رخ 

 مانند دیگر هنرمندان 
ً
 سیمرغ هم دریافت کردند؛ جایزه‌ای که حتما

ً
کشیدند و بعضا

در عرصه‌‎های بازیگری، کارگردانی، تدوین و... برای فعالان عرصه موســـیقی 

اهمیتی چشمگیری دارد. 

اهمیت این حوزه فقط به زیبایی شنیداری محدود نمی‌شود؛ موسیقی فیلم به هویت 

اثر کمک می‌کند، ریتم داستان را تنظیم می‌کند و بین مخاطب و داستان یک ارتباط 

احساسی برقرار می‌سازد. به همین دلیل، توجه به موسیقی فیلم و تقدیر از آهنگ‌سازان 

آن، توجه به یکی از ستون‌های اصلی سینماست؛ ستونی که اگر نباشد، تصویر 

هم به‌تنهایی کامل نخواهد بود. در فاصله 2 روز مانده به برگزاری جشنواره فجر، 

اسامی آهنگ‌سازانی که در این رویداد سینمایی حاضر هستند را بررسی کردیم. 

   رقابت در حوزه موسیقی متن داغ است

مسعود سخاوت‌دوســـت در جشنواره امسال بیشترین اثر را دارد و آهنگ‌سازی 

فیلم‌های »سقف« به کارگردانی ابراهیم امینی، »پل« به کارگردانی محمد عسگری، 

»سرزمین فرشته‌ها« به کارگردانی بابک خواجه‌پاشا، »قمارباز« به کارگردانی محسن 

بهاری و »کارواش« به کارگردانی احمد مرادپور را به عهده دارد. 

حبیب خزایی‌فر برای فیلم‌های »جانشـــین« به کارگردانی مهدی شامحمدی، 

»تقاطع نهایی« به کارگردانی سعید جلیلی و »نیمه‌شب« به کارگردانی محمدحسین 

مهدویان موسیقی می‌سازد. 

ســـهراب پورناظری دیگر آهنگ‌ساز حاضر در جشنواره است؛ او موسیقی فیلم 

»آرام‌بخش« به کارگردانی سعید زمانیان را می‌سازد. 

موسیقی فیلم‌های »رقص باد« به کارگردانی سیدجواد حسینی و »قایق‌سواری در 

تهران« به کارگردانی رسول صدرعاملی به عهده ستار اورکی است. 

کارن همایون‌فر هم که سال گذشته برای فیلم »اسفند« به کارگردانی دانش اقباشاوی 

سیمرغ گرفته بود، امسال موسیقی فیلم‌های »حاشیه« به کارگردانی محمد علیزاده‌فرد 

و »غبار میمون« به کارگردانی آرش معیریان را می‌سازد. 

 ساخت موسیقی را از پدرش آموخته هم امسال در 
ً
ســـروش انتظامی که احتمالا

جشنواره حضور دارد. او برای فیلم‌های »اسکورت« به کارگردانی یوسف حاتمی‌کیا 

و »مارون« به کارگردانی امیراحمد انصاری، موســـیقی می‌سازد و در این رویداد 

فرهنگی هنری رقابت می‌کند. 

محمد داودی کارگردان »اردوبهشت« و محمدجواد حکمی کارگردان »غوطه‌ور« 

هم ساخت موسیقی فیلمشان را به حسام ناصری سپردند. 

حامد ثابت که در سی‎ویکمین جشنواره فجر برای »برلین7« به کارگردانی رامتین 

لوافی سیمرغ بهترین موسیقی متن را گرفته بود، امسال با فیلم‌های »رقص پرواز« 

به کارگردانی احمد مرادپور و »خواب« به کارگردانی مانی مقدم در حوزه موسیقی 

رقابت می‌کند. 

کریستف رضاعی که در سال‌‎های گذشته برای 3 فیلم نامزد شد و برای فیلم »نگار« 

در سال 1395 سیمرغ گرفت، امسال با ساخت موسیقی فیلم برای »استخر« به 

کارگردانی سروش صحت در جشنواره فجر حضور دارد. 

موسیقی متن فیلم سینمای »گیس« به کارگردانی محسن جسور را بهزاد عبدی 

می‌سازد. او در سال ۱۳۸۸ سیمرغ بلورین جشنواره فیلم فجر را برای موسیقی فیلم 

»آل« و در سال ۱۳۹۳ برای دومین‌بار، سیمرغ بلورین را برای فیلم »مزار شریف« 

دریافت کرد. سارا متوسلیان یکی از خانم‌‎های آهنگ‌ساز حاضر در جشنواره امسال 

است. او موسیقی فیلم »بیلبورد« به کارگردانی سعید دشتی را ساخته است. در کنار 

او صبا ندایی هم موسیقی فیلم »کافه سلطان« به کارگردانی مصطفی رزاق‌کریمی 

را می‌‎ســـازد. امیرحسین اکبرشاهی با موسیقی متن فیلم »جهان مبهم هاتف« 

به کارگردانی مجید رســـتگار و نیما امین با فیلم »حال خوب زن« به کارگردانی 

مهدی بَرزُکی در این رویداد رقابت می‌کنند. رضا مرتضوی در سال 1384 جایزه 

آهنگ‌سازی بیست‌و چهارمین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر را کسب کرده، او 

امسال هم با ساخت موسیقی فیلم »خجستگانی که در جنگ ملاقات کرده‌ام« به 

کارگردانی و تهیه‌کنندگی امیرشهاب رضویان در این رویداد حضور دارد. 

سهند مهدی‌زاده برای فیلم »دختر پری خانم« به کارگردانی و تهیه‌کنندگی علیرضا 

معتمدی موسیقی می‌سازد تا برای دریافت سیمرغ بلورین با آهنگ‌سازان پیش‌کسوت 

و جوان رقابت کند. 

امیرحسین ثقفی، کارگردان و تهیه‌‎کننده »زندگی کوچک« در این راستا سراغ مسیح 

سروش رفته و آهنگ‌سازی فیلمش را به او سپرده است. محمد جعفری هم قرار است 

در این رویداد فرهنگی هنری، با ساخت موسیقی فیلم »کوچ« به کارگردانی محمد 

اسفندیاری حاضر شود. هنوز نامی از آهنگ‌ساز فیلم‌های »خیابان جمهوری« به 

کارگردانی منوچهر هادی و »زنده‌شور« به کارگردانی و تهیه‌کنندگی کاظم دانشی 

مشـــخص نشده و باید دید این کارگردان چه کسی را برای ساخت موسیقی فیلم 

خود انتخاب می‌کند. با نگاهی به اســـامی ذکرشده، 20 آهنگ‌ساز در جشنواره 

فجر چهل‎وچهارم با یکدیگر رقابت می‌کنند. در این میان اســـامی آشنایی چون 

مسعود سخاوت‌دوست، حبیب خزایی‌فر، سهراب پورناظری، کارن همایون‌‎فر، 

ســـتار اورکی، کریستف رضاعی، بهزاد عبدی، حامد ثابت و سروش انتظاری به 

چشم می‌‎خورد. در این میان دو آهنگ‌ساز خانم هم در این رویداد حضور دارند.

اوایل دهه‌ شصت است و کشور درگیر جنگ. شرایط زندگی مردم عادی نیست و هر 

تصمیم، زیر نگاه و قضاوت قرار می‌گیرد. در چنین فضایی، مدیران فرهنگی باید با دقتی 

دوچندان تصمیم بگیرند. در همان روز‌ها، مدیری که دل‌نگران روایت و تصویر است، 

به این نتیجه می‌رسد که سینما را نمی‌شود به تعویق انداخت و ستون‌های مهم‌ترین 

جشنواره‌ سینمایی کشور را پایه‌گذاری می‌کند. طبیعی ا‌ست که در آن شرایط، صدا‌هایی 

بلند شود و بپرسند سینما چه اولویتی دارد؛ اما تاریخ و فرهنگ نشان داده همیشه کسانی 

هستند که تصمیم‌هایشان فقط برای امروز نیست. 

در همان سال‌ها، محمد بهشتی که مسئولیت شکل‌دادن به ساختار تازه‌ سینمای بعد 

از انقلاب را برعهده گرفته بود، از ضرورت زنده ماندن روایت گفت؛ از اینکه فرهنگ، 

حتی در سخت‌ترین روز‌ها، اگر متوقف شود، بازسازی‌اش دشوارتر از اقتصاد خواهد 

بود. از دهه‌ شصت تا امروز، ایران روز‌های سخت و متفاوتی را از سر گذرانده است و 

همان تجربه‌ها باعث شده تا پایه‌های مهم‌ترین جشنواره‌ هنری - فرهنگی ایران محکم 

باشد. اگر امروز ذره‌بین به دست بگیریم، میان شرایط فعلی و آن سال‌ها، شباهت‌های 

کم‌اهمیتی پیدا نمی‌کنیم. در میان همین شباهت‌هاست که گاهی بعضی چهره‌ها با نحوه‌ 

تصمیم‌گیری و هدایت، دیده می‌شوند و در ذهن‌ها ماندگار می‌شوند. 

   وطن را باید حفظ کرد

وقتی سخن از وطن به میان می‌آید، نام‌هایی در ذهن زنده می‌شوند که دوست‌داشتن 

این سرزمین را نه در حرف که در عمل معنا کرده‌اند. وطن فقط یک جغرافیا نیست؛ 

مجموعه‌ای‌ است از جان‌هایی که برای ماندنش هزینه داده‌اند. دی‌ماه امسال، این نام‌ها 

و این فقدان‌ها دوباره پررنگ شدند و سنگینی‌شان روی فضای عمومی کشور نشست. 

منوچهر شاهسواری هم مانند بسیاری از مردم ایران، در آغاز نشست خبری جشنواره، با 

ابراز اندوه نسبت به مسائل کشور گفت: »امیدوارم همه ما با عشق به سرزمین، فرهنگ و 

هنر، روز خوبی را آغاز کنیم. شرایط اجتناب‌ناپذیر حاکم بر جامعه، ما را به همدردی با 

همه کسانی می‌کشاند که جان‌های خود را از دست داده‌اند؛ جان‌هایی که می‌توانستند 

در مسیر رشد و پیشرفت آینده این سرزمین مؤثر باشند. هر قطره خون ایرانی، در هر 

گوشه‌ جهان، درد سنگینی است که نمی‌شود از آن گریخت.«

او در ادامه، بدون انکار مسائل این روز‌های کشور، به ضرورت ادامه‌دادن اشاره کرد؛ 

به اینکه زندگی، کار و حفظ آنچه باقی مانده، بخشی از همان مسئولیتی ا‌ست که بر 

دوش همه قرار دارد: »با همه‌ این‌ها باید زندگی کرد، باید کار کرد و باید خانه را حفظ 

کرد. خانه، سرزمین، وطن، ارزش‌ها و اعتقادات ماست. برای ما اهالی هنر، سینما هم 

خانه است و باید کمک کنیم این رویداد ملی، با همبستگی، ما را دوباره کنار هم قرار 

دهد.« شاهسواری در ادامه به اهمیت همبستگی ملی در شرایط جاری جامعه اشاره 

کرد: »فکر کردم باید ایستاده و با آغوش باز در خدمت شما باشیم؛ به امید روز‌هایی پر 

از آرامش. امیدوارم همه کمک کنیم این رویداد ملی به همبستگی و همگرایی تبدیل 

شود و ما را کنار هم قرار دهد.«

   مردم ذی‌نفعان اصلی جشنواره هستند

اگر بخواهیم از شاهســـواری تصویری بسازیم، بهتر اســـت به‌جای روایت‌های 

نقل‌به‌نقل‌شـــده، به خود گفته‌ها و نحوه‌ مواجهه‌اش رجوع کنیم. در نشست خبری 

جشـــنواره، او بیش از هر چیز بر عمل تأکید داشت؛ نه به‌عنوان شعار، بلکه به‌عنوان 

رویکرد. کارنامه‌ او البته پیش‌تر هم با دبیری جشـــنواره‌ فیلم فجر گره خورده بود، اما 

تغییر ناگهانی دولت و شرایط خاص سال گذشته، باعث شد همه‌ ابعاد جشنواره به‌طور 

کامل به نام او نوشته نشود. 

شاهسواری با اشاره به فراخوان جشنواره توضیح داد که نگاهش به فجر، نگاهی محدود 

به یک گروه خاص نیست: »در فراخوان تأکید شد که جشنواره فیلم فجر به دلیل ماهیت 

ملی خود، ذی‌نفعان بسیاری دارد. فقط فیلم‌سازان و رسانه‌ها ذی‌نفع نیستند. مردم، 

دوستداران سینما، نهاد‌ها و دستگاه‌ها نیز در این رویداد سهم دارند. البته مردم، ذی‌نفعان 

اصلی آن هستند.« او تأکید کرد بدون در نظر گرفتن این گروه گسترده، نمی‌توان دست 

به تغییرات زد و ادامه داد: »در برخی مقاطع، به لحاظ شکلی تغییراتی ایجاد کردیم و 

ترجیح دادم به جای حرف‌زدن، عمل کنیم. عمل چیزی است که شما آن را می‌بینید، 

نقد می‌کنید و درباره‌اش قضاوت خواهید کرد.«

   باید برای جشنواره دلسوزی کرد

 عاشق آن هستند تلاش می‌کنند تا بهترین خودشان 
ً
می‌گویند آدم‌ها در کار‌هایی که واقعا

را نشان دهند. این موضوع را می‌شود درباره‌ شاهسواری وقتی از سینما صحبت می‌کند 

به‌وضوح دید. حتی در جایی از همین نشست شاهسواری با همان صدای بم خودش 

و نگاهی مطمئن اعلام کرد: »من درباره‌ سینما با کسی تعارف ندارم. ادعا نمی‌کنم 

که همه چیز را می‌دانم، اما درباره‌ سینما به خودم مطمئنم. حتی اگر چیزی را ندانم، 

می‌دانم از کجا باید آن موضوع را فهمید.« همین گفته‌ها نشان از دانسته و پرباری‌اش 

در موضوع سینما می‌دهد. جدا از دانش و اطلاعات درباره‌ موضوعاتی که دوستشان 

داریم، علاقه هم یکی از مهم‌ترین موضوعات اســـت. شاهسواری با گفتن اینکه 

»هر تغییری در جشـــنواره مبتنی بر عشق و علاقه‌اش به این فضاست«، نگاه جاری 

برگزارکنندگان جشنواره را اعلام کرد. 

شاهسواری با گفتن این موضوع که »بدون درد مشترک، آرمان مشترک شکل نمی‌گیرد« 

گفت: »مطلع هستم همکاران من که امسال در جشنواره فیلم دارند تحت فشار هستند. 

خطاب به آن‌ها می‌گویم دمشان گرم و ممنونم که سینما را زنده نگه داشته‌اند. آن‌ها 

فیلم‌هایی ســـاخته‌اند که دغدغه و درد مردم را بازتاب می‌دهد و امسال بخش عمده 

آثار جشنواره به همین دغدغه‌ها پرداخته است.«

او در بخشـــی دیگر از این نشست خبری درباره اینکه شنیده می‌شود فیلم »برمودا« 

ساخته محمد کارت در همان مسیر »قاتل و وحشی« است که سال گذشته نمایش 

داده نشد، توضیح داد: »یکی از تأسف‌های شخصی من این است که نتوانستم فیلم 

»قاتل و وحشی« را نمایش بدهم. این را به صراحت هم سال گذشته اعلام کردم. فیلم 

به دلایلی که خارج از فهم من است در پستو مانده. نکته‌ مهم این است که این دو فیلم 

بسیار متفاوت هستند. دو جنس، فضا و دو جهان متفاوت دارند. من »برمودا« را نه 

به دلیل جشنواره، بلکه با توجه به محبت محمد کارت به من، این فیلم را دیده‌ام. این 

را با بغض می‌گویم، متأسفانه هنوز برای این فیلم هیچ امکانی فراهم نشده و چقدر 

خوب می‌شد که در جشنواره با شما فیلم را ببینیم.«

غ مردمی     سیمر

یکی از نشانه‌های مردمی‌بودن جشنواره فیلم فجر، سیمرغ مردمی آن است؛ بخشی که 

اگرچه در برخی دوره‌ها با بی‌توجهی یا حاشیه همراه بوده، اما همواره از دغدغه‌های 

جدی مردم و اهالی رسانه به شمار می‌آید. با توجه به همین حساسیت، از منوچهر 

شاهسواری درباره‌ سازوکار امسال و تلاش برای دوری از حاشیه‌های سال گذشته پرسیده 

شد. او با گرامیداشت یاد سیف‌الله داد، بانی بخش مردمی جشنواره، گفت: »جایزه 

ویژه تماشاگران در جشنواره فیلم فجر یکی از مختصاتی است که کمتر نمونه‌اش را 

در جای دیگر می‌بینیم. سال گذشته خودم مسئول بودم و ممکن بود با اختلافی بسیار 

ناچیز، فیلم دیگری برنده شـــود، اما انصاف حکم می‌کرد همان فیلمی که رأی آورد 

اعلام شود؛ هرچند فاصله آرا بسیار کم بود.«

شاهسواری درباره‌ تغییر سازوکار امسال توضیح داد که مسئولیت این بخش به خانه سینما 

سپرده شده و در عین حال به محدودیت‌های موجود هم اشاره کرد: »نگرانی‌هایی درباره‌ 

شرایط اینترنت وجود دارد. تلاش کردیم به شیوه‌های سنتی برگردیم، چون مشارکت 

را بالا می‌برد، اما در شرایط فعلی امکان اجرای کامل آن شیوه وجود نداشت. اجرای 

آن نیازمند نیروی آموزش‌دیده و آماده‌سازی طولانی‌مدت است. با این حال، امسال 

هم سیمرغ مردمی خواهیم داشت.«

گر کاری می‌کنم، مسئولیتش با من است    ا
در نشســـت خبری، هر خبرنگاری که نامش خوانده می‌شد، پرسشش را مستقیم 

 حول تغییرات امسال جشنواره 
ً
از شاهسواری می‌پرسید؛ پرســـش‌هایی که عمدتا

می‌چرخید: از جابه‌جایی کاخ جشـــنواره گرفته تا حذف هیئت انتخاب، تغییرات 

روابط عمومی و شـــیوه‌ انتخاب فیلم‌ها. یکی از ویژگی‌های برجسته‌ شاهسواری در 

مقام دبیر جشنواره، پذیرش کامل مسئولیت تصمیم‌هاست. او حذف هیئت انتخاب 

را ریسکی جدی دانست و گفت: »اینکه من مسئولیت را به هیئت انتخاب واگذار کنم، 

کار ساده‌ای است. اما اگر من کاری انجام می‌دهم، مسئولیتش با خود من است. حق 

ندارم بگویم هیئت انتخاب فیلم‌ها را انتخاب کرده است.« او با اشاره به تجربه‌های 

گذشته افزود: »در این ســـال‌ها دیده‌ایم که هیئت‌های انتخاب بار‌ها از مسئولیت 

تصمیم‌ها شانه خالی کرده‌اند. اگر روزی اسناد منتشر شود، این مسئولیت‌گریزی‌ها 

روشـــن‌تر خواهد شد. ایده‌ من این بود که همه فیلم‌ها دیده و بررسی شوند، بعضی 

حتی چندبار. من تنها تصمیم‌گیر نبودم، اما مسئول نهایی هستم و پای همه انتخاب‌ها 

امضا کرده‌ام. اگر خطایی باشد، به عهده‌ من است.« شاهسواری در پایان تأکید کرد: 

»حتی اگر فیلم‌های انتخاب‌شده را کنار بگذاریم و فیلم‌هایی را که جا مانده‌اند ببینیم، 

خروجی تفاوت چندانی نخواهد داشت. ترجیح می‌دهم به خاطر این اختلاف اندک، 

از مسئولیت‌پذیری فرار نکنم.«

کیانا تصدیق‌مقدم
خبرنگار گروه فرهنگ

 ایمان‌ عظیمی
خبرنگار گروه فرهنگ

مریم فضائلی
خبرنگار گروه فرهنگ


